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  چكيده
 انـواع حـاكم بـر   م نظـا ن يافتي در پو گرا  ساختاراست شناسي رويكردي  روايت

زمينـة    هـا در  يـن پـژوهش   تـر  جسـته  يكي از بـر . روايتن بنيادي ساختارروايي و 
ايــن . روس اســت رپــراپ روي صــد قصــة فولكلــوپــژوهش شناســي  روايــت
ي بند هاي پريان و رده قصهن بنياديدربارة ساخت هايي  حكم ربه صدوها  پژوهش

فقـدان  پژوهشِ حاضر، با نگاه به نظرية پراپ، وجود يـا  در . است  ها انجاميده آن
 يك شب و هزاردر » مكر زنان« بخشهاي عاشقانة  كليّ در حكايتي رواي ساختار
 ـ  سـاختار ن پراپ در تبيـي ي رواي نظريةي آمد كار آمدي يا نا و كار ايـن  ي هـاي رواي

 عناصـر روايـت و برخـي   نخسـت   ،منظـور  بـدين . است  دهش رسي برها  حكايت
شناسـي و   پس از مروري بـر تاريخچـة روايـت    .ه استشد   آن تعريفي ساختار
هــاي  پــراپ و برخــي نقــدي روايتــ نظريــةشناســان،  روايــتآراي يــن  تــر مهــم

قصـد    هـا تحليـل و بـه    قصـه تك  تك ،سپس. ه استشد   گرفته به آن بيان صورت
دهـد  مي  ها نشان هصقي بند برآمده از جدول نتايج. ه استشد بندي  جدول مقايسه 
مشابهي منطبـق بـر    ساختارها،  كاري خويش عنو رنظ  شده، از رسي هاي بر حكايت

پـراپ   رنظ ـ مـورد ي هـا از تـوال   كاري خويشي توال رنظ  ا ازمالگوي پراپ دارند، ا
  .كنند نمي  پيروي
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  مهمقد. 1
سـاختار  روايي و انواع حاكم بر يافتن نظام گرا براي  ست ساختاراشناسي رويكردي  روايت

سـت كـه ولاديميـر    اها در اين زمينه پژوهشي  ين تلاش تر جسته يكي از بر. روايتبنيادين 
هـاي   قصـه دربـارة سـاختار   هـايي   داده و حكم  روس انجامفولكلور ة صپراپ روي صد ق
بنـدي و   ها را فرمـول  قصهاين ساختار بنيادين  پراپ كوشيده است. است پريان صادر كرده

ملـل  هاي  قصهبارة  هايي در پس از او چنين پژوهش .)1386پراپ، (كند   بندي رده سرانجام
 هـاي عاميانـة سـوئدي و    قصهرسي  در يك نمونه بروهِويلانن  ؛است  شده  گون انجام گونا

 اند پراپ رسيدهنتايج  هبه نتايجي مشاب عاميانة فارسيهاي  قصهرسي  در يك نمونه بر خديش
  .)292- 286 :1371اخوت، ؛ 1387خديش، (

اسـت؛   شـده  هـاي بسـياري انجـام    پژوهش يك شب و هزارهاي  حكايت ةبار تا كنون در
 دنق«، )1389شيرايه،  يكريم پور(» يك شب و هزارسيماي زن در «چون  هم ،ها پژوهشبرخي 
اسـطوره در   يشناس ـ روان تحليـل «، )1390گزمه، (» يك شب و هزارهاي  داستاني الگوي كهن

زنانه در ي گر چاره«و  ،)1392ممتاز،  يشكيب(» )هاي آييني سفر( يك شب و هزارهاي  داستان
هـا نپرداختـه و    شناسانه به اين حكايـت  روايت رمنظ  ، از)1388ابراهيمي، (» يك شب و هزار
 هـا، ماننـد   برخـي پـژوهش  . انـد  گرفتـه   پـي  هـا  حكايـت  رسي برهاي ديگر را براي  گاه ديد

، )1382دوسـت،   بشـر ي نجف ـ(» يـك شـب   و هـزار هاي  روايي در افسانهبست گشايش و «
 سـاختار ي تطبيق رسي بر«و  ،)1388محمودي، (» يك شب و هزارهاي  قصه ساختار رسي بر«

جـان  اثـر   ،يك ملـوان  رآخرين سفبا  يك شب و هزارسندباد بحري از  رروايي در هفت سف
 ةاند، ولي پاي ـ پرداخته يك شب و هزارشناسانه به  روايت گاه ديد  ، از)1393موسوي، ( »بارت
 يسـاختار  رسـي  بـر « دها، مانن ـ برخي ديگر از پژوهش. است  پراپ نبودهي شان تئور نظري

پنجـاه   يشناس ـ ريخـت «، )1380خراسـاني،  (» يك شب و هزار عجامهاي  روايت در حكايت
 داسـتاني  عناصـر روايي و  ساختار رسي بر«و  ،)1390لطفي، (» يك شب و هزار ةگزيد بر ةقص

بـه بررسـي   ، )1389ي، محمـد (» يـك شـب   و هزارهاي سندباد بحري در  مجموعه حكايت
. انـد  اختـه ردپ ،»زنـان  رمك« شبخهاي  غير از حكايت ،يك شب و هزارهاي ديگري از  بخش
زنـان در   ةمكـر و حيل ـ ي سـاختار  تحليـل «م نـا و ذنـوبي بـا    ،پور خراساني، مزدا ةمقالفقط 
پراپ ي روايي خوردار از تئور هم بر ،)1389خراساني و ديگران، (» يك شب و هزارهاي  قصه
 پرداختـه  يـك شـب   و هزاراز » مكر زنان« بخشعمدتاً به در آن نظري است هم  ةپاي منزلة به

هـاي   فريـب  انواعي بند رده رمنظو  بهپراپ عمدتاً ي از تئورحاضر  طالعةمدر  ااست، امشده  
  .است شده  برده  ها بهره گير در اين فريب درن گرا كنشي تيهاي شخص زنانه و گونه
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 سـاختار فقـدان  وجود يـا   رسي بر دنبال  پراپ بهي ة رواييپژوهشِ حاضر با نگاه به نظر
در » مكـر زنـان  « بخش) وسيعي از اين واژه فتعريبا (هاي عاشقانة  كليّ در حكايتي رواي
 در ايـن پـژوهش   .سـت ها قصـه همـة  اين ساختار بـه  ن داد  نسبتن و امكا يك شب و هزار
ايـن  ي هـاي رواي ـ  پراپ در تبيـين و توضـيحِ سـاختار   ي ة روايتينظري آمد كار آمدي يا نا كار

  .است  دهش رسي بر  ة پراپيهاي انتقادي به نظر گاه ها و نيز ديد حكايت
  
  آن يساختار رعناصروايت و برخي  1.1
هـايي   رويداد ةشد ادراكپيرفت «تولن روايت را  .)7: 1384مستور، (است  قصهت بنياد رواي

روايت « ،ديگر تعبار به .)6: 1377(» اند يافته  تصادفي به هم اتصال رغي رطو  بهكه ] داند مي[
 ؛11- 10: 1371اخـوت،  (» باشـند  سـت كـه داراي ارتبـاط اسـتنتاجي    احوادثي م ظمني توال
زماني و ي توالخصوصيت دو  .)40- 39: 1377؛ اسمايلي، 120- 119: 1377، ديگران و  استم

شدند   و پيرنگ قائل قصهن ها ميا تمايزي شد كه فرماليستموجب عليّ و استنتاجي  ارتباط
، و ديگـران  ؛ اسـتم 239- 238: 1382؛ هارلنـد،  40: 1371؛ اخـوت،  14: 1388تودوروف، (

دادنـد    و آن را بسـط كردنـد    بر اين تمايز تأكيد گرايان نيز ها ساختار بعد .)122- 121: 1377
  :دهد مي  گونه توضيح اين تمايز را اينفورستر  .)145: 1368ايگلتون، (

 يافته  زماني ترتيبي توال بحس  از حوادث كه بر ]اي؟ رشته[ اي ريشهل نقن عنوا داستان را به
 ـحوادث است با تكيـه بـر موجبيـت و    ل طرح نيز نق. كرديم  تعريف باشند  علـّت و   طرواب

  .)58: 1389؛ مارتين، 119- 118: 1384فورستر، ( معلول

ت،  (منطقي و سببي ن ساختما پيرنگي اي و اسـتنتاج  زنجيـره م و نظـا  )42 :1371اخـو
 ؛ 39- 26: 1362، ؛ پـرين 51: 1377؛ اسكولز، 229 :1366صادقي،  مير( استداستان حوادث

  .)108 :1387نياز،  بي
 ياجزا«كه بود بر آن  او. ستدان هاي آن مي جرا ماانتظام و تراژدي  ساسا پيرنگ راارسطو 

آن از هـم   ةشود، شـيراز   حذف لكاست كه اگر عنصري از  در هم آميخته طرح طوري با كل
ها پيرنـگ   كنشاي از افعال و  مجموعه .)74: 1377؛ ميلر، 40- 36: 1371اخوت، (» گسلد مي

 ريـزي  آن پـي  بـا  داسـتان  حركـت است كه گسـترش و  سبب آن  آن بهي سازند و پوياي را مي
  .)288: 1388؛ كالر، 56: 1368؛ غياثي، 78: 1377؛ ميلر، 45- 43: 1371اخوت، (شود  مي 

 .كـرد   جلـب  قصههاي  كنشنقشِ فاعل و را به شناسان  روايتپ توجه اهاي پر پژوهش
فـراي  و نـورتروپ   )45 :1383پور،  سنا(دانست  مي» تيشخصن تعي«هنري جيمز حادثه را 
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اين امـر   .)47 :1377فراي، ( كرد مي  تعريف »شخصي دست چيزي بهن يافت  انجام«پيرنگ را 
آن اسـت  ي بنيادن رك هحادث) جديد هكوتان مقايسه با رمان و داستا  در(، كه قصهويژه در  به
  .، صادق است)10 :1384يونسي، ؛ 54: 1383، ميرصادقي؛ 71 :1366صادقي،  مير(

 شا رسـي  بـر   دمور ةدهد كه چگونه صد قص  كوشد نشان ميهاي عاميانه  قصه«در پراپ 
بنيـادين   ةاولي ـ حطـر يـك   تمتفاوي هاي رواي ديگر، طرحن بيا  به ،يا مختلف اشَكال واقع در

  .)79: 1377؛ ميلر، 49- 48 :1384برتنس، (» هستند
  
  آن يتاريخو پيشينة  شناسي روايت 2.1

) narratology(» شناسـي  روايـت « ةواژ دكامرونن زبا  ردستو بكتالين بار تودوروف در وا«
شناسـي را   او ريشة روايت .)7 :1371اخوت، (» برد كار به» قصه ةمطالعم عل«ن عنوا را به

 گردانـد  فرماليسـتي بـر  هـاي   نظريـه و  ،سوسـور، چامسـكي   دوي شناس ـ به مباحـث زبـان  
ــان ن ميــاسوســور  دو .)65- 63: 1388تــودوروف، (   تمــايز) parole(و گفتــار  )langue(زب

  :ساخت  زير مشخص حشر  را به تمايزمارتينه اين  .)25: 1388كالر، (گذاشت 
  هـا رخ  طـور كـه در جملـه    آنشـناختي،   زبـان ن گـو  هاي گونا پديدهن دقت بي لازم است با

ارتبـاط   دصد متعلق به شخصي كه در ةويژي شناخت هاي زبان سو، و پديده يك  از ،نمايند مي
  .)221- 220: 1382؛ هارلند، 12 :1368غياثي، (شويم   تفاوت قائل ،ديگر  سوي  از ،است

 ـ ساختار(روايت ي جهانن زبا بارة شناسان همين تمايز را در روايت ،ها بعد  ،روايـت ي كلّ
  قائـل  ،دشـو  مـي   گونه كه روايت آن ،و روايت) شود مي  روايتهايي كه در آن  فارغ از زمينه

  .)361: 1382؛ هارلند، 16- 14 :1371اخوت، (شدند 
» بنيـاد  نـو «و » نـوين «ي و علم ـ رويكرد را شناسي روايتپرويني و ناظميان نيز  و اخوت

گ فرهن ـن نويسـندگا  ،امـا  .)183 :1387پروينـي و ناظميـان،   ؛ 2 :1371اخـوت،  ( داننـد  مي
 مـدرن ي شناس روايت مگا پيشچه پراپ را  و اردلاني، اگر احمدي و كادني ادب تاصطلاحا

پروينـي و  (گردانند  مي شناسي را به ارسطو بر گرايي و روايت ساختاري دانند، پيشينة فلسف مي
  .)26- 16 :1380احمدي، ؛ 10 :1387اردلاني، ؛ 185 :1387ناظميان، 

  
  رواييهاي  نظريهچكيدة برخي  3.1

 ؛291: 1388كـالر،  (دانند  ميروايتي  دواحين  تر كوچكوسلوفسكي موتيف را  و ماشفسكيوت
 هـاي پيوسـته   موتيـف . 1: انـد  نـوع ها دو  موتيف .)27: 1386؛ پراپ، 50: 1371اخوت، 
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)bound motif( :هـاي   موتيـف  .2 هستند؛و پويا  دنسببي دارـ  زماني ارتباطهايي كه  موتيف
فقط چيـزي يـا    و ايستا كهزمان  رعنصن بدوهايي  موتيف: )free motif(توصيفي يا آزاد 

؛ 159: 1388؛ تـودوروف،  52-50 :1371اخـوت،  (د ن ـكن مـي   را توصـيف  ايسـتا  حالتي
  .)154-153 :1368غياثي، 

 ـ مـي  ديگـر  توضـعي بـه   يتيگذر از وضع راداستان  شگسترتوماشفسكي  كـه بـا   د دان
 ةنتيجه رسـيد كـه هم ـ   به اين پاپر .)51 :1371اخوت، (شود  مي  انجام هاي پيوسته موتيف
كننـد، بعـد    مـي   سـاماني را روايـت   متعادل و بـه  طشرايدر آغاز « اش رسي بر  مورد يها قصه
باره  دو... هايي تعادل   كنشي بالاخره، ط ،زنند و مي  هم  متعادل را بر توضعييي اين ]ها [نيرو
 گونه اينتوان  گانه را مي هاي سه يندافراين  .)7: 1377؛ تولن، 12- 11: همان(» شود مي  قرار بر

و  جهانگير(» يند پايدار فرجامينافر ؛پايدار مياني نا ايند فر ؛پايدار نخستين ايند فر« :داد  نمايش
 عناصـر تودوروف و فريتاك ، تر در توصيفي جزئي، را ها ايند همين فر .)160 :1386عباسي، 

: 1388 ،تـودوروف  ؛91: 1377، تودوروف؛ 63 :1387تودوروف، (اند  كرده  ذكر قصهي الزام
ــي، ؛ 67 ــارتين، 215- 214: 1368براهن ــه .)58: 1389؛ م ــودوروف  ،البت ــوت ــي  دوج برخ

؛ 91: 1377، تودوروف؛ 63 :1387تودوروف، (كند  مي  ها را تأييد قصههاي ناقص در  چرخه
هـاي   را بـر ايـن چرخـه   » داسـتان  نيمه«و » داستان نا«هاي  سراّمي نام .)67: 1388، تودوروف
  .)51- 50: 1368سراّمي، (است   ناقص نهاده

  
  پراپ يروايت ةينظر. 2

: 1387؛ ذكايي، 290: 1388كالر، ( دانند ميشناسي  روايتم گا پيشرا ولاديمير پراپ بسياري 
ها را بايـد   قصهكه بود بر آن پراپ  .)183: 1387؛ پرويني و ناظميان، 18: 1371؛ اخوت، 72
بر   هاي مبتني  بندي هرد لمث( بيرونيي بند هكرد و نبايد رد  بندي شان ردهروايت ساختاراساس  بر

 كـرد   تجربـي تحميـل   دشـواه را بـر   )قصـه ي جغرافياي هخاستگاو مضمون، شخصيت، 
  .)72 :1387ذكايي، ؛ 25: 1386پراپ، (

  :نويسد و مي كند مي  روايت معرفيي ساختار دواحين  تر را كوچك كاري خويشپراپ 
 ]خصوصيات ايسـتا و وصـفي  [ ها آن تصفاچنين  ها و هم ناداستن مانا قهر منا ]ها قصهدر [

هاي مشابه  كار ]يعني.. [. كند نمي  هايشان تغيير  كاري خويشهاي آنان و  كند، اما كار مي  تغيير
شخصـيتي از  ل يعنـي عم ـ  كـاري  خـويش  ... شود مي  داده  هاي مختلف نسبت  به شخصيت

. شـود  مـي   دارد تعريـف  قصـه  تعمليان اهميتي كه در جريا رنظ نقطه  كه از قصه صاشخا
  .)130: 1377 ،و ديگران ؛ استم20- 19: 1371؛ اخوت، 53- 50: 1386پراپ، (
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 انجـام ها را  كسي آن  كه چه از اينو  اند قصهي هاي بنياد سازهها   كاري خويش، پراپنظر   از
پراپ  .)246: 1382؛ هارلند، 19 :1371اخوت، (ند ا پذيرند مستقل مي  دهد و چگونه انجام مي 

  :نويسد ميي پريان ها افسانه كاري خويش 31ن شمرد پس از بر
...  ها هستند  آن ةدهند شود انجام مي  هايي كه تصور  ها را بايد جدا از شخصيت  كاري خويش

زيـرا   ،... نمـود   گيرنـد توصـيف   مـي   روشـي انجـام    چـه   چگونه و بهكه   مستقل از اين ]و[
گونـه   در ايـن  ... گيرنـد   ساني انجام كاملاً يك شرو  توانند به هاي مختلف مي  كاري خويش

آن را  جنتايعواقب و  بحس بر كاري خويشيك  فتعريل دارد كه اص  موارد، هميشه امكان
138- 137: 1386پراپ، (دهيم   كم قرارح(.  

 ،)circle of actionعمل،  ةداير(عمل  ةحوز هفتها به   كاري خويشم با تقسي ،سپس ،پراپ
 مـورد گـر، شـخصِ    يـاري  شرير، بخشـنده،  ـ قصهگانة  هفتهاي   ها شخصيت از اين حوزه

يـك   قصـه در . كنـد  مي  را استخراج ـ دروغينن و قهرما ،دارنده، قهرمان جو، گسيل و جست 
بـي  لامـان ق  هم قهرشرير تواند هم  فردي مي ،مثلاً. بگيرد  عهده  بهتواند چند نقش را  تيپ مي

چنـد نفـر نقـشِ     ،مـثلاً  .كننـد   بازي  توانند طور كه يك نقش را هم چند نفر مي باشد؛ همان
 ،چنـين  هـم  ،پـراپ  .)247: 1382؛ هارلند، 20 :1371اخوت، (بگيرند   عهده  هدهنده را ب ياري
ي بيرون از ا يا موجود زنده ء جادويي همواره شيل كه اين تصور پيش نيايد كه عام  اين  براي
چون يك  يك صفت يا توانايي هم«كند كه  مي  ، آشكارندرسا مي  كه او را ياري استمان  قهر

  .)166 :1386پراپ، (» كند مي  زنده عمل دموجو
 ـاز  داد رخيك توالي از چند را ) move(» حركت«پراپ  متعـادل و   متعـادل بـه نـا    تحال

روي  داد رخزند، يـك   مي  هم  متعادل را بر تحالوقتي شرارتي  ،مثلاً. داند مي باره متعادل دو
ثانويـه   لتعادبه ) شريرپيروزي بر مثلاً (ي داد رخ اثر  در متعادل نا تحالاست، اما تا اين   داده 

توانـد چنـد    مـي  قصـه هـر  . اسـت  قصهبخشي از  تحرك .است  نشده  ، حركت كاملنرسد
توانـد از يـك    اند، امـا نمـي   يافته  گون با هم تركيب هاي گونا  شكل  باشد كه به  حركت داشته
  .تر باشد حركت كم

 اًمسـتقيم  يحركت ـ. 1 :داند ممكن ميآيد  مي كه در پي يترصو  ها را به  تركيبِ حركتاو 
  ضمني نيـز قطـع   تحرك .3 ؛دكن  را قطعاول  تحركحركتي . 2 ؛كند  ديگر را دنبال تحرك
 ؛باشـند   مشتركي داشـته ن دو حركت پايا .5 ؛شود  زمان آغاز هم تشراربا دو  قصه .4 ؛شود

  .)13: 1377؛ تولن، 186- 184: همان(د باش  شتهگر دا جو و اي دو جست قصه  .6
 ةقص ـ ةردن كـرد   ها، به جدا  كاري خويشجدول  لتشكيو  ها قصه تحليلپس از  ،پراپ
 تثبـا توجه به   با ،او .ختهاي پريان پردا قصه دخوي بند سپس رده ها و قصه رسايپريان از 
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ي تـوال  رهنجـا ي شـوندگ  هـا و نيـز تكـرار     كـاري  خـويش ي شوندگ تكرار(ها  قصهن ساختما
هـا    آن منظها و نيز داراي   كاري خويشاي داراي اين  پريان را رده ةقص ة، رد)ها  كاري خويش
هايي  محور(الجمع  ةمانعهاي  محورل اصتوجه به   سپس با .)196 :1386پراپ، ( درك  تعريف

 داده  رخندرت  به نداده يا  ها رخ قصهها در  دوي آن  هرن زما هم رحضوها كه   كاري خويشاز 
  :زير رسيدي بند به رده) باشد 

كار [ M-N كاري خويش طريق  ، بسط از]پيروزيـ  مبارزه[ H-I كاري خويش طريق  بسط از
هـا   يك از اين هيچن دو، و بسط بدو هر قطري  ، بسط از]آندادن  مانجاـ  دشوار تيمأمورو 
  .)201 :همان(

 تحليـل  بايـد  گانـه  جدارا حركتي هر حركت  هاي چند قصه رددهد كه  مي  هشدار پراپ
  .)202- 201: همان(يابند  مي  گانه بسط و تكامل ها جدا حركت زيرا ،كرد 

  
  پراپ يروايت نظريةها به  برخي نقد 1.2
 تسـاخ  تنهايي پرداختن به رو به قصههاي   كنش رسي براند كه  استروس و گرماس بر آن لوي
 ـما مي آن بازي معناي تساخ زير تحليلاست و از  قصهي ظاهر هـا   آن .)32: 1377تـولن،  (د ن
 ثباعنگرفته و اين امر   نهايي پي دحها را تا   كاري خويش عانتزاپراپ كه اند  بر آنچنين  هم

 نگـرفت   و نيـز نديـده   ،هـا  آنن بود  تعداد رساختاري، پ هاي غير ها به مؤلفه  كاري خويشانضمام 
 ؛32: 1377؛ تـولن،  364: 1382؛ هارلنـد،  161: 1388تودوروف، ( است  شده طرحي زايشقدرت 

 گـر تقليـل   كنشبه شش  پ رااپر ةگان هفتي كنشهاي  حوزهگريما  .)66 :1371اخوت، 
؛ 364: 1382هارلنـد،  (دهنـده و دشـمن    يـاري  ، وفرستنده و گيرنده ،فاعل و مفعول :داد 

  .)21-20: 1371اخوت، 
 .)5 :1387خديش، ( داند مي» ضروري غير«هاي پراپ را   كاري خويشي خديش نيز گستردگ

منـد   پراپ، قاعـده  رنظ فخلا ، برها  كاري خويشي دهد كه توال مي  نشان او رسي بر ،چنين هم
  .)105- 104: همان(نيست 
  
  حركتي سادة يك تحكاييك  لتحلينمونة تجزيه و  2.2

شــاه  پــادن مــان دانســت ، بــا قهــر»عمــش خــورده و دختــر ســالشــاه  پــاد«حكايــت  1.2.2
  )169: 1383 طسوجي،(
  .)α a6(فراوان داشت، ولي فرزندي نداشت  هسپاخورده مال و جاه و  شاهي سال پاد
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ايـن   .)B4 C(شـد  ] و او به مقابله راضي[آشكار ] براي قهرمان[فرزند ن به داشتنياز 
پـراپ  . اسـت   ضـمني آمـده   رطـو  نشده، ولـي بـه    در حكايت صراحتاً ذكر كاري خويش
 ←(كنـد   مـي   اند در تحليـل دخيـل   آمده قصهضمني در  رطو هايي را كه به  كاري خويش
  .))↓ كاري خويشبارة در( 194: همان يا) C كاري خويشبارة در( 192: 1386پراپ، 

  .)98- 97: 1386پراپ،  ←( .)F9(كرد   خدا شفيع دانبيا و اوليا را نز
 گري دانست كـه  توان فرستاده را ياري مي( .)↑G (عمويش فرستاد  دختر داي نز فرستاده

ي متفـاوت  نتايجكرد و به   تلقي قصهن ما قهريگانه كند يا حتي فرستاده را  مي  خدمتي عرضه
ل هـاي عم ـ  آميختگـي فـراوان در حـوزه    بموج ـهـا    رسيد، اما اين انتخاب قصه تحليلدر 

هاي  يكي از تبصرهاساس  بربنابراين، . ستاضروري  رشود كه مجاز ولي غي مي قصه صاشخا
» شـود  مـي   چند شخصـيت تقسـيم  ن واحد مياي عمليات ةيك حوز] گاه[«: گويد پراپ كه مي

  .)گيريم مي  نظر  در قصهن مانا فرستاده را يكي از قهر، )165: 1386پراپ، (
F9و  f1هاي متفاوت  توان با تفسير مي( ).F9(كرد   عمويش ازدواج با دختر

. گزيد را نيز بر 6
زيرا نيـاز در   ،پراپ نيست» تاختصارا تفهرس«ازدواج در  كاري خويش ازدواج جا در اين(

 تشـفاع ست كـه بـا   اگري  واقع ياري جا در نه زن و زن در اين استنياز به فرزند  قصهاين 
شخصـيتي از  ل يعنـي عم ـ  كـاري  خـويش «. رسـاند  خود مي فمان را به هد انبيا و اوليا قهر

» شـود  مـي   دارد تعريـف  قصـه  تعمليان اهميتي كه در جريا رنظ  نقطه  كه از قصه صاشخا
  تر بحث ها مفصل »گردي سان هم«اين  بارةخود در م كتابچهارل پراپ در فص .)53: همان(

 .))144- 127: همان(است   كرده
  .)K5 ↓(زن آبستن شد و فرزندي زاييد . گرفت عتاو را به خانه آورد و از او تم

α a6 B4 C F9 ↑ G F9 ↓ K5 

  
  حركتي يك حكايت پيچيدة دو لتحلينمونة تجزيه و  3.2

  )182- 179: 1383طسوجي، (زاده  كملن دانستمان  ، با قهر»زاده و زنش لكم« تحكاي 1.3.2
عمـوي   پسـر . كـرد   تـزويج  پسـرش  خانمي زيبا را بـراي  زاده شاه ملك. ي پسري داشتكمل

 مبتنـي  تحركهم در ( α(شد  بود، ولي او راضي نمي  كرده  خانم از او خواستگاري  زاده شاه
 تفهرس«ازدواج از  كاري خويشجا ازدواج  در اين. ))بر شرارت  مبتني تحركبر نياز هم در  

نيـز   قصـه  تحرك ـانگيـزة   ،واقع در ،است و  نداده  زيرا وصال هنوز رخ ،نيست» اختصارات
  .نداده است  هنوز رخ لي است كههمين وصا
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ملك فرستاد و از  ربها به وزي اي گران هديه. اند عمو شنيد كه دختر را به ديگري داده پسر
وزير پذيرفت . زاده از ازدواج شود كلمي مرگ يا پشيمان سبباو خواست نيرنگي بسازد كه 

)ε1-ζ1 λ ) بر شرارت  مبتني تحركدر((.  
داد و وزير را با او فرسـتاد    زاده به او اجازه ملك رپد. كرد  زاده را احضار كلدختر م رپد

)a1 B2 C ↑ ) بر نياز  مبتني تحركدر ( وβ3 γ2-δ2 ) بر شرارت  مبتني تحركدر((.  
. شـد  نوشـيد زن مـي   كرد كه هر كـس از آن مـي    اي هدايت زاده را به چشمه كلم وزير

  .))بر شرارت  مبتني تحركدر ( η1-θ1 A11(زاده از آن چشمه نوشيد و زن شد   ملك
 ـ. جا مانـد  اي به پدر نوشت و آن را با وزير فرستاد و خود در آن زاده نامه لكم  روزي

 يـاري  ياري خواست، ولي آنان نتوانستند  را بهحكيمان  كمل. كرد  ملك را از قضيه آگاه
  .))بر شرارت  مبتني تحركدر ( B1 C(كنند 

گويي به او گفت همـراهش شـود تـا     و آمد و پس از گفت  زاده پديد كلسواري بر م
اي رسـيدند كـه هـر كـس از آن      به چشمه. زاده با او همراه شد ملك. كند مشكل را حل

در ( D2-E2 F9 ↑ G K8(از آن چشمه نوشيد و مـرد شـد   زاده  ملك. شد نوشيد مرد مي مي
  .))بر شرارت  مبتني تحرك

زنـش رسـاند    پـدر  ركرد و او را به قص  زاده را بر دوش گرفت و پرواز كلغلامكي م
)F9 G1 ) بر نياز  مبتني تحركدر((.  

  .))بر نياز  مبتني تحركدر ( K4(W*)(را به حجله فرستاد دخترش زاده او و  كلمن ز پدر
بر   مبتني تحركدر هر دو ( ↓(گشتند  زاده بر ملك رجا بودند و بعد به شه ها دو ماه آن آن

  .))نياز و شرارت
 H-I(U)(شـدند    ش نيز بر وزير پيروز زاده و پدر شد و ملك  عمو از حسودي هلاك پسر

  .))بر شرارت  مبتني تحركدر (
α a1 B2 C ↑ F9 G1 K4(W*) ↓ 

α ε1-ζ1 λ β3 γ2-δ2 η1-θ1 A11 B1 C D2-E2 F9 ↑ G K8 ↓ H-I(U) 
  
  حركتي يك حكايت پيچيدة سه لتحلينمونة تجزيه و  4.2

  )217- 169 :همان(كنيزك ن مان دانست ، با قهر»و كنيزك زاده شاه«حكايت  1.4.2
كـرد كـه     گـويي  بار پيش درم حكي. آمد بود رزمي سرن اي در حكمت و ادب و فنو زاده شاه
شـود    سبب، او را به قصري فرستادند تا خطر رفـع   بدين. افتاد  براي او خواهد يفاق بدتا
)α β3 ) بر نياز  مبتني تحركدر((.  



 ... يك شب و   هزاردر  »زنان ركم« شهاي عاشقانة بخ حكايتي شناس ريخت   108

 .))بر نيـاز   مبتني تحركدر ( a1 B4 C(آورد   دست  بهرا زاده  شاه لدكرد تا   كنيزك تلاش
 تفارغ از جنسي وت قمواي  كنيزك ازدواج است يا رابطه تخواسكه  جا فارغ از اين در اين

  .است  شده  انتخاب» نياز به عروس« كاري خويش، زاده شاه
K1(كـرد    شتن تهديدكاو را به و خورد  تندي با او بر به زاده شاه

neg.(W*
neg.) ) تحرك ـدر 

همـان  شـتن  كجا تهديد به  در اين ).)بر شرارت  مبتنيل او تحركدر ( A14و ) بر نياز  مبتني
  .است  شده فرض» اختصارات تفهرس«در » شتنك« كاري خويش

را  زاده شـاه ن كشُـت ن شاه فرمـا . كرد  جرا را ادعا ما سعكدروغ   كنيزك نزد شاه آمد و به
  .))بر شرارت  مبتنيل او تحركدر ( B7 C(كرد   صادر

رفـت و   شاه وزير نزد نخست. كنند  گرفتند شاه را از اين كار منصرف وزيران تصميم
 همـين  كنيـزك نيـز بـه    ،متقابلاً. كند  كرد او را منصرف  حكايت تلاشي بازگويبا پند و 
ن سـخنا  قصـد شـاه  سـرانجام،  . كنـد   ترغيـب  زاده شـاه ن كشتكوشيد او را به  وسيله مي

 كـرد   كنيزك را از شهر طرد زاده شاه. كنيزك را به او داد دربارةرا پذيرفت و داوري  زاده شاه
)H2-I2

neg. Uneg. ) بر شرارت  مبتنيل اوحركت در ( وA9 B4 ) بر شرارت  مبتنيم دوحركت در((.  
α β3 a1 B4 C K1

neg.(W*
neg.) 

   A14 B7 C H2-I2
neg. Uneg. 

      A9 B4 
  
حركتـي و   دو(متفـاوت  قهرمـان  نمونة تجزيه و تحليل يـك حكايـت بـا دو     5.2
  )حركتي يك

  )172- 170: همان(ملك ن دانستمان  ، با قهر»ش وزيرن و زلك م«ي حركت دو تحكاي 1.5.2
  .))بر نياز  مبتني تحركدر ( α(داشت   كي زنان را دوستمل

  .))بر نياز مبتني تحركدر ( a1 B4(بستة او شد   وزير افتاد و دلن به زملك  روزي چشم
به و  كرد  استفادهوزير ملك از غيبت . وزير به سفر رفت. داد به سفر برود  به وزير فرمان

  .))بر نياز  مبتني حركتدر (  C↑(رفت  ة اوخان
ن بيـاورد، ولـي ز    دسـت   كرد او را به  ك تلاشمل. وزير او را به مهماني پذيرفتن ز
 كـرد   آموز، او را از اين كار منصـرف  لي عبرتثبا استفاده از كتابي سراسر پند و م ،وزير

)M-Nneg. K1
neg.(W*

neg.) ) نظر  دشوار در يركاشده  بيان توضعي .))بر نياز  مبتني تحركدر 
  .شود در آن بازنده مي ملكشده كه   گرفته 
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  .))بر نياز  مبتني در حركت( ↓(گشت  خويش بر رشرمسار شد و به قص ملك
 ةبود، ديد و بـه رابط ـ   مانده  اش جا را، كه در خانه ملك رگشت و انگشت وزير از سفر باز

 .))بر شـرارت   مبتني تحركدر ( L(A)( گفت نمي  شد و با زن سخن  با زنش مشكوك ملك
 فـرض شـرارت  ي دروغين و يادعانيز  ملكبه  او و شكفرض شده ماني دروغين  وزير قهر

  .است  شده 
رفت و او را  ملك ش نيز نزد پدر. جرا را به او گفت ش فرستاد و ما زن كسي را نزد پدر

با تمثيلي بـه   ملكبودند،  ملك رحضو  وزير درن ز روزي كه وزير و قاضي و پدر. كرد آگاه
 گشت و با او آشتي زنش بر دوزير نز. مورد است وزير فهماند كه شك وزير به او و زنش بي

 سمجلش در آن  از خود ملك عدفا .))بر شرارت  مبتني تحركدر ( .M-N Q-Ex Uneg(كرد  
  .است  شده  دشوار فرض رمانند كا گاه داد

α a1 B4 C ↑ M-Nneg. K1
neg.(W*

neg.) ↓ 

L(A) M-N Q-Ex Uneg. 

  
وزيـر،  ن مان دانست ، با قهر)بالا تحكايهمان (» وزير و زنش«ي حركت يك تحكاي 6.2
  )همان(زنش  و پدر ،زن
  .)ε1-ζ1(بستة او شد   وزير افتاد و دلن به ز ملك روزي چشم. داشت  ي زنان را دوستملك

  .)γ2-δ2 β1(وزير به سفر رفت . داد به سفر برود  به وزير فرمان
. وزير او را به مهمـاني پـذيرفت  ن ز. رفت ة اوبه خان و كرد  استفادهوزير  تغيباز  ملك

و مثلَـي    با استفاده از كتابي سراسر پند ،وزيرن بياورد، ولي ز  دست  بهكرد او را   تلاش ملك
η3-θ3(كرد   آموز، او را از اين كار منصرف عبرت

neg.(.  
A16(گشت  خويش بر رشرمسار شد و به قص ملك

neg.(.  
 ةبود، ديد و بـه رابط ـ   مانده  اش جا كه در خانه ،را ملك رگشت و انگشت وزير از سفر باز

. ش فرسـتاد  زن كسي را نزد پدر. گفت نمي  وزير با زنش سخن. شد  با زنش مشكوك ملك
  .) B1 C↑(كرد   رفت و او را آگاه ملك دش نيز نز پدر. جرا را به او گفت ما

با تمثيلي به وزيـر   ملكبودند،  ملك رحضو  وزير درن ز روزي كه وزير و قاضي و پدر
H2-I2(مورد است  فهماند كه شكّ وزير به او و زنش بي

neg. Uneg.(.  مجلـس جـا آن   در ايـن 
شرارت است  عاز نو قصهزيرا  است، شده  مان و شرير فرض قهرن مانند كشمكش ميا گاه داد

  .))141- 140: 1386پراپ،  ←(
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  .)W2 ↓(كرد   گشت و با او آشتي برخويش  زن دوزير نز
ε1-ζ1 γ2-δ2 β1 η3-θ3

neg. A16
neg. B1 C ↑ H2-I2

neg. Uneg. ↓ W2 

  
  )حركتي حركتي و سه دو(متفاوت ن يك حكايت با دو قهرما تحليلتجزيه و  ةنمون 7.2

طسـوجي،  (گـان   بـازر ن مان دانسـت  ، با قهر»گان و زنش بازر«ي حركت دوحكايت  1.7.2
1383 :172-173(  
  .)α(ورزيد  كرد و زني زيبا داشت و به او غيرت مي مي  گاني زياد سفر بازر

گان را برايش  بازر تغيبن هاي زما جرا بود كه آن طوطي ما  اي خريده براي زنش طوطي
  .)F4(گفت  بازمي

  .)β1(گان به سفري رفت  بازر
شـد   يـاب مـي   زن كامل آمد و از وص گان مي بازر ةپسر به خان. عاشقِ پسري زيبا شدْ زن

)γ1-δ1 ε1-ζ1 A(.  صورت ضـمني در    بهمان  قهرل شرير از احواي گير نهي و خبر ضنقنهي و
  .است آمده قصه

  .)B4(كرد   جرا آگاه آمد و طوطي او را از ما بازرگان از سفر باز
  .)C(گرفت زن را بكشُد   گان تصميم بازر
گـان خواسـت بـا زن     بـازر . گان را فريفت گويد و بازر طوطي دروغ ميكرد كه   عادزن ا
و با زن شت كبازرگان طوطي را . بكشدگان طوطي را  گذاشت كه بازر  زن شرط. كند  آشتي
I5(كرد   آشتي

neg.(Uneg.)(.  
ي راسـت  همتوج ـآيـد و   اش بيرون مـي  پسري ترُك را ديد كه از خانهوزير  ،چند روز بعد

  .)A B4(طوطي شد ن سخ
  .) C↑(به خانه آمد وزير 

  .)I5(U)(زن را كشُت 
α F4 β1 γ1-δ1 ε1-ζ1 A B4 C I5

neg.(Uneg.) 

    A B4 C ↑ I5(U) 

 نز ندانستمان  ، با قهر)بالا همان حكايت(» گان بازرن پسر و ز«ي حركت سه تحكاي 2.7.2
  )همان(گان  بازر
اي  بـراي زن طـوطي  . ورزيد او غيرت ميكرد و زني زيبا داشت و به  مي  گاني زياد سفر بازر
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در ( α(گفـت   گـان را بـرايش بـازمي    بـازر  تغيب ـن هاي زما جرا بود كه آن طوطي ما  خريده
  .))بر نياز  مبتني تحركبر شرارت و   مبتنيل وا تحرك

  .))بر نياز  مبتني تحركبر شرارت و   مبتنيل او تحركدر ( β1(گان به سفري رفت  بازر
در ( a B4 C(و )) بـر شـرارت    مبتنـي ل او تحرك ـدر ( γ1-δ1(زيبا شد زن عاشقِ پسري 

  .))بر نياز  مبتني تحرك
 تحرك ـدر ( K1(W*)(شـد   ياب مـي  زن كامل آمد و از وص گان مي بازر ةآن پسر به خان

  .))بر نياز  مبتني
 مبتنـي ل اوحركت در ( ε1-ζ1(كرد   جرا آگاه آمد و طوطي او را از ما بازرگان از سفر باز

  .))بر شرارت 
  .))بر شرارت  مبتنيل او تحركدر ( L A14(بكشد گرفت زن را   گان تصميم بازر
گـان خواسـت بـا زن     بـازر . گان را فريفت گويد و بازر كرد كه طوطي دروغ مي  عادزن ا
و با زن شت كبازرگان طوطي را . شدكبگان طوطي را  گذاشت كه بازر  زن شرط. كند  آشتي
گـان   بازرن فريفت .))بر شرارت  مبتنيل او تحركدر ( B4 C M-N Q-Ex U(W2)(كرد   آشتي

  .دهد مي  است كه زن آن را انجام  شده  دشواري فرض ركا
 همتوج ـآيـد و   اش بيـرون مـي   گان پسري ترُك را ديد كه از خانه بازر ،چند روز بعد

  .))بر شرارت مبتنيم دو تحركدر ( ε1-ζ1(طوطي شد ن سخي راست
  .))بر شرارت  مبتنيم دو تحركدر ( A14(آمد و زن را كشُت به خانه 

α β1 γ1-δ1  ε1-ζ1 L A14 B4 C M-N Q-Ex U(W2) 

 a B4 C K1(W*) 

              ε1-ζ1 A14 

  
  1پراپ يتئور ساسا برها   حكايت لتحليتجزيه و  جنتاي 8.2

  )169: 1383طسوجي،  ←) (شاه پادن مان دانست با قهر(عمش  خورده و دختر سال هشا پاد
α a6 B4 C F9 ↑ G F9 ↓ K5 

  )217-169: همان ←) (كنيزكن مان دانست با قهر(و كنيزك  زاده شاه
α β3 a1 B4 C K1

neg.(W*
neg.)  

   A14 B7 C H2-I2
neg. Uneg. 

      A9 B4 

  )172-170: همان ←) (ملك ندانستمان  با قهر(  وزير نزو  ملك
α a1 B4 C ↑ M-Nneg. K1

neg.(W*
neg.) ↓ 

L(A) M-N Q-Ex Uneg. 
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  )همان ←) (زنش و پدر ،وزير، زنن مان دانست همان حكايت بالا، با قهر(وزير و زنش 
ε1-ζ1 γ2-δ2 β1 η3-θ3

neg. A16
neg. B1 C ↑ H2-I2

neg. Uneg. ↓ W2 

  )173-172 :1383طسوجي،  ←) (گان بازرن مان دانست با قهر(گان و زنش  بازر
α F4 β1 γ1-δ1 ε1-ζ1 A B4 C I5

neg.(Uneg.) 

    A B4 C ↑ I5(U) 

  )173-172 :همان ←) (بازرگان نزن مان دانست بالا، با قهر تحكايهمان (گان  بازر نپسر و ز
α β1 γ1-δ1   ε1-ζ1 L A14 B4 C M-N Q-Ex U(W2) 
 a B4 C K1(W*) 
              ε1-ζ1 A14 

  )174-173 :همان ←) (عاشق دمرن مان دانست با قهر(دامن  پاك نمرد عاشق و ز
a B4 C ↑ d7-E7 f9 G K1

neg. ↓ W*
neg. 

  )همان ←) (همسايگانن مان دانست بالا، با قهر تحكايهمان (ش  دامن و شوهر پاك نز
α γ1-δ1 η1-θ1 β1 ε1-ζ1 λ A14 B1 C ↑ G M-N Q-Ex K10(W2) Uneg. 

  )178 :1383طسوجي،  ←) (شوهرن مان دانست با قهر(ش  زن و شوهر
β1 γ1-δ1 A F9 C M-Nneg. Exneg. Uneg. 

  )همان ←) (رزاز و زن دمرن مان دانست بالا، با قهر تحكايهمان (رزاز و زن  دمر
a1 B4 C K1(W*) 
   A ↓ M-N Q-Ex U 

  )182- 179 :1383طسوجي،  ←) (زاده ملكن مان دانست با قهر(زاده و زنش  ملك
α a1 B2 C ↑     F9 G1 K4(W*) ↓ 

α ε1-ζ1 λ  β3 γ2-δ2 η1-θ1 A11 B1 C D2-E2 F9 ↑ G K8   ↓ H-I(U) 

  )همان ←) (عمو پسرن مان دانست بالا، با قهر تحكايهمان (عمويش  خانم و پسر زاده شاه
A1 B4 C ↑ d7-E7 f9 G H-I ↓ Pr2-Rs9

neg. Uneg.(K1
neg.) 

  )185- 182 :1383طسوجي،  ←) (راه گم نجوان مان دانست با قهر(دامن  راه و زن پاك گم نجوا
a1 B4 α β1 C ↑ d7 f9 E7 G K1

neg.(W*
neg.) 

  )همان ←) (شوهرن مان دانست بالا، با قهر تحكايهمان (ش  دامن و شوهر پاك نز
α β1 ε1-ζ1 λ η1-θ1 A d7-E2 F9 G H1-I1

neg. K1
neg. Uneg.(W2) 

  )183 :1383طسوجي،  ←) (عاشقن مان دانست زن، با قهر پير ندروغي تحكاي(سگ و عاشقش 
a1 B4 C ↑ F9

6 Kneg.(W*
neg.) 

  )187-185 :همان ←() گر زرن مان دانست با قهر(گر و مغنيه  زر
α a1 B4 C ↑ D2-E2 G4 M-N K1 ↓ W* 
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  )192-188 :همان ←() جوانن مان دانست با قهر(جوان و ملكه 
α γ1 β2 δ1 F6 G1 a1 K4(W*

*) 
  α γ1  δ1 Pr2-Rs1

neg. A1 B7 Cneg. 

  )193-192 :همان ←( )گان بازرن مان دانست با قهر(گان و زنش  بازر
α β1 ε1-ζ1 γ1-δ1 η2-θ2 λ A B4 C ↑ Kneg. Uneg.(W2

neg.) 

  )همان ←( )زاده شاهن مان دانست بالا، با قهر تحكايهمان (گان  و زن بازر زاده شاه
α β3 a1 B4 C ↑ d7-E7 F9 G2 K5(W*) Pr2-Rs ↓ 

  )195-194 :1383طسوجي،  ←() خواجهن مان دانست با قهر(خاتون خواجه و 
α ε1-ζ1 β3 η2-θ2 A B4

neg. Cneg. L Exneg. Uneg. 

  )همان ←( )غلامن مان دانست بالا، با قهر تحكايهمان (غلام و خاتون 
α a1 B4 C ↑ F3 K5(W*) Pr2-Rs3 

  )200-195 :1383طسوجي،  ←( )زنن مان دانست با قهر(ش  زن و شوهر
α β1 γ1-δ1 a1 B4      K10(W*) 
  A15 B4 C ↑      K10 ↓ Ex Uneg. 

   A16 B4 C ↑ D10-E10 F4
3 H-I  ↓ Prneg.-Rs9 Ex Uneg. 

 )و نجار ،والي، قاضي، وزير، شاهن مان دانستبالا، با قهرتحكايهمان(و نجار،زن، والي، قاضي، وزير، شاه
  )همان ←(

η1-θ1 λ  A15     Cneg. Uneg. 
 a1 B4 C  ↑ K3

neg.(W*
neg.) 

     A13 B4 C M-N Q Uneg. 

  )204-1383:201طسوجي،←()بهرامنمان دانستبا قهر(خانم و بهرام زاده شاه
α a1 B4 C ↑ M-Nneg. J1-T3 O F3 K5 Q ↓ W* 

  )210- 204 :همان ←() زاده گان بازرن مان دانست با قهر(زاده و مخطيه  گان بازر
α β3 γ1-δ1 a1 B4 C D2-E7 G3 ↑ F4 K2(W*) 

  )همان ←() مخطيهن مان دانست با قهر(ش  مخطيه و شوهر
ε1-ζ1 η1-θ1 λ A9 B4 M-N Q-Ex Uneg.(W2) 

  )215-214 :1383طسوجي،  ←() كار بد دمرن مان دانست با قهر(ساله  كودك سه ركار و ماد مرد بد
α a1 B4 C ↑ M-Nneg. K1

neg.(W*
neg.) ↓ 

  
  پراپ يتئور سبراساها   حكايت لتحليتجزيه و  رگا نمود 9.2

 هـا  قصـه ي ها  كاري خويشهاي  گار نمودل ها، جدو  حكايت كت تك تحليلپس از تجزيه و 
ن با هم، قواني ها آنالگوي  ةبا مقايس ،تا شد   رسيمت )مقدماتي بخشهاي   كاري خويشن بدو(

  :شود  رسي برها  قصهحاكم بر 
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  ها داده لتحليتجزيه و . 3
  :كند مي  گونه بيان  خود را اينل او ضفر /كمحپراپ 

دهند و از  مي  تشكيل قصهثابت و پايدار را در يك  عناصر قصههاي اشخاصِ   كاري خويش
هـا   آن. پذيرنـد مسـتقل هسـتند    مـي   دهد و چگونه انجام مي  را انجام ها كسي آن  كه چه اين
  .)53 :1386پراپ، (باشند  مي قصهيك  يبنيادهاي  سازه

هاي وسلوفسكي و   تئوريي انتقادي سري كه پراپ همراه با بريها  ها و مثال  استدلال ،هتالب
پـژوهش   رسـي  بـر   دمـور مواد . ستافرض كافي  /كمحاين  تاثباكند براي  مي  بديه مطرح

  .كند مي  فرض را تأييد /نيز اين حكمحاضر 
  هاي پريان آمده قصههايي كه در   كاري خويش ةشمار« :پراپ اين استم فرض دو /كمح

 فتعريكه  به اين  چنين است، اما اين شماره بسته ،واقع در. )53 :همان( »است محدود است
تـوان   مـي  ،مـثلاً  .اسـت تغيـر  مگيـرد    بـر   را درهـا    كـنش اي از  چـه دامنـه   هـا   كاري خويش
 تياف ـ درــ   مـان  قهـر  شكن واـ  بخشنده كاري خويشنخستين ( D-E-F-G هاي كاري خويش

ــ   بخشـنده  /گـر  خـورد بـا يـاري    بر( D-Fرا در  )مان قهري انتقال يا راهنمايـ  جادوييل عام
جادويي يا ل عام تياف در( F فقط يكرد يا حت  خلاصه )جادويي يا هر كمكيل عام تياف در

دادي  اصـل از قـرار  حمقـدماتي   تمصـيب « كـاري  خـويش  بـارة يا در. دانستهم م را) كمك
 آيا لازم اسـت ايـن دو از هـم جـدا     :پرسيد  توان پيوندد، مي مي »شرارت«، كه به »آميز خدعه

  !كرد؟ ها را در هم ادغام توان آن شوند يا مي 
 .)54 :همـان (» است سان يكها هميشه  كاري خويشي توال«: گويد ميسوم  ضفر /حكم

وسلوفسـكي  . و خديش است ،مورد حق با وسلوفسكي، شكلوفسكي  اين  رسد در مي  نظر  به
نـوع    يـك م پيش مستلز  از) ها  موتيف نمونه(ها  خورد ها و بر كار بترتيگزينش و «: گويد مي

  :كند مي شكلوفسكي نيز بيان .)53 :همان(» ستاآزادي 
تأكيد از (ي تصادفي توال قصهيك  ساقتبايابد چرا در اخذ و  تقريباً محال است كه آدمي در

ي توال اًدهد كه اين دقيق مي  شواهد نشان. شود  حفظ  ها بايد  موتيف) ستاشكلوفسكي  دخو
  .)54- 53: همان(ريزد  مي  هم  ها به  وقت رت بيشهاست كه  رويداد

  :يسدنو ميو خديش 
هايي  ها با نمونه كرد كار سان يكي توال ةبار خويش در عقاطي گير پراپ پس از نتيجه ،اًظاهر
 اش، آن هـم بـه   نظريه هتوجيرو، به    اين  از .اند كرده نمي  شده كه از اين قانون تبعيت  مواجه

هـم   دنبـال   هـا هميشـه بـه    كرد گويد اگر كار او مي. است  پرداخته ،چندان معقول صورتي نه 
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ها فقط نوسانات هسـتند، نـه    اين«: كرد  نخواهد  او را نقضي نهاد پيشن نيايند، اين امر قانو
اسـت كـه     صـراحت گفتـه    پراپ بـه  .»هاي جديد جديد يا محوري تركيبي و ساختمانم نظا

ي تـوال ن قـانو  ضنـاق  اًندهند و اين امر مطمئ  توانند جايشان را تغيير ها مي كرد بعضي از كار
ي توالن ني براي تعييمعي ةايراني هيچ قاعدي هاي جادوي در افسانه. هاست كرد كار تنواخ يك
ن آمـد   هـم  ي پ  در بترتيهاي دقيق و مستندي براي  توان الگو ندارد و نمي  ها وجود كرد كار
پذير  نا يطو تخ صها با نظمي خا  اين جفت ةهيچ ضرورتي ندارد كه هم ... كرد  ها تنظيم آن

  .)105- 104: 1387خديش، (ها بيايند   نادر داست

پـراپ و   رنظ ـ  دموري از توال قصهي ها كاري خويش ،موارديدر  ،نيز پژوهش حاضردر 
 گويـد  مـي كـه   ،پـراپ  رنظ ـ فخـلا  بـر  ،گفـت   بايـد . كند نمي  هاي مشابه پيروي قصهي توال

» ستامعني  بي] كنند نمي  او پيروي رنظ  دموري هايي كه از توال قصه[ها  قصهآن ي گر روايت«
 رنظ ـ  دمـور ي توال ةبا ارائ ،پراپ .اشكالي ندارد ها قصهين اي گر ، روايت)54: 1386پراپ، (

 اسـت  نهـاده » انحـراف «م كنند نا نمي  ، بر مواردي كه از اين توالي پيروي»نظام« منزلة خود به
 نـوين نظام  انحرافي ،اول قو  به، دموارگيرد كه نيازي نيست كه  نمي  نظر  او در .)212 :همان(

 ،بلكـه . شـود   هـا نقـض   كاري خويشي توالن بود سان يكبر   او مبنيم كحكنند تا   را عرضه
پراپ  ةشد ارائهي اند بر توال هاي نقض موارد مثال و همين ندارد  ي وجودسان يكم نظا ،اساساً
 ـاي لكم كم و نظاش نقضِ يك ح نقض كارل و مثا از  ،ايـن  بـر  بنـا . نـوين  نظـام  ةست نه ارائ
پـژوهشِ  در  مشـابه مـوارد   دوجـو هاي نقض و نيـز    مثال دوجو بر  مبنيپراپ  دخو فاعترا

از  هـا  كـاري  خـويش ي ها حاكم نيست و توال قصهي بر سان يكي توال: ميگير مي  نتيجه حاضر
كـه  را هاي بسياري  وجود قاعدهاين نتيجه البته . كند نمي  سفت و سختي پيرويي مند قاعده

  .كند نمي  فرماست انكار  حكم قصه هاي كاري خويشبرخي ي درون طرواببر 
ساختمانشـان از يـك    تجه  هاي پريان از قصه ةهم«: گويد پراپ ميم چهار ضفر /كمح

هاي  قصهساخت كه از  ،ها قصهردة ديگري از ن نشد  شناختهل دلي به .)56: همان( »نوع هستند
هاي  حكايت بگوييم  توانيم مي فقط .كنيم  نظر  باره اظهار  اين  توانيم در نمي نكند،  پريان پيروي

  .كند مي  هاي پريان پيروي قصهحاكم بر ساخت از همان » مكر زنان« بخشعاشقانة 
نيـز همـان   پژوهش حاضـر   رسي بر مواد مورد گفت در   ها بايد قصهي بند رده بارةدر
 الجمـع   مانعة ةپراپ به نتيج .دارد  پراپ وجودپژوهش موجود در  عالجم مانعةهاي  محور

حركـت داراي  هشـت  حاضـر،  پـژوهش  در . بـود   رسـيده  M-Nو  H-Iهاي  محورن بود 
و  ،M-Nهـاي جفـت     كـاري  خـويش حركـت داراي  يازده ، H-Iجفت  هاي  كاري خويش
 ها هسـتند و هـيچ حركتـي هـر      كاري خويش  جفتيك از اين    هيچن حركت بدوبيست 

هـاي ايـن پـژوهش      گفت حكايت  بايد ،اين بر بنا. ها را ندارد  كاري خويش اين جفتي دو 
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 از ،كـه  ديگر ايـن . است  شده  هاي پريان توزيع قصهسه رده از چهار ردة ممكن در ن ميا
كننـده   راه گـم  و خاصي ندارد شارزشرارت يا كمبود براساس  بندي ردهنگارندگان،  رنظ 
بــه » مــان قهــر«ن عنــوان بــراي داد گونــاگوني هــا  انهــا امكــ  حكايــتدر  زيــرا ،ســتا

هـا    شخصـيت از  يـك هرن مـان دانسـت   قهر سبراساو تحليل  هست قصههاي   شخصيت
به   خواننده نسبتاحساس گيري و  گونه موارد، جبهه   در اين .شد  متفاوت خواهد ساساًا

 بـود   حكايت خواهد تحليلروند مان و  قهرانتخاب هاي مختلف عاملي مؤثر در   شخصيت
  .)164-163: 1388تودوروف، (

گانـه    هاي هفت  توان شخصيت مي پراپ نظريةهاي   شخصيتشمار  شكاهن امكا دربارة
يــا در  كــرد   را يــا حــذف ي محــذوفهــا  شخصــيتهــاي   كــاري خــويش داد و  را كــاهش
بـر    خـديش مبنـي   رمورد، نظ  اين  در. كرد  مانده ادغام  هاي باقي  شخصيت هاي  كاري خويش

در » بخشـنده «و نيـز  » يررش ـ«در » مـان دروغـين   قهـر «م و ادغا» دارنده گسيل« فحذن امكا
، گويـد  مـي گونـه كـه تـودوروف      ناهم ـ هـا،   كاري خويشبرخي  .ستاپذيرفتني » گر ياري«
ل بـر مثـا    عـلاوه . آيـد   اي وارد لطمـه  قصـه  سـاختار كه به   اين  اند، بي  شدني حذف راحتي  به

يـا   هـا   كـاري  خويش كه هستمقدماتي، مواردي هم  بخشهاي   كاري خويشتودوروف از 
مقـدماتي   تمصـيب «تـوان   مـي  ،مـثلاً . يا يكي در ديگري مستتر است اند بسيار به هم نزديك

در » شـدن بـه مقابلـه     راضـي «كرد يا   ادغام» شرارت«را در » آميز دادي خدعه حاصل از قرار
هـا را از    كاري خويشگونه   توان اين مي .مستتر است» مان از خانه قهرن كرد  عزيمت، گسيل«

ها يـا   ها را نشانه و آن كرد  روايت خارج حطربرندة  هاي اصلي و پيش  كاري خويش تفهرس
  .روايي پنداشت رتوصيفي و غي تثاب عناصر
  

  گيري نتيجه. 4
 ـ تحليلبا تجزيه و  ي كـار  خـويش شـد كـه     شـده، مشـاهده   رسـي  هـاي بـر   حكايـت ي جزئ
اسـت، امـا    شـدني   تبيين پراپ ي هاي تئور كاري خويش ةدر محدود حكاياتهاي  شخصيت

 پيـروي كـرده    ارائـه پـراپ  اي كـه   از توالي ،ها ها، در برخي حكايت كاري خويشاين ي توال
 سـاختار  رنظ ـ  شـده از  رسـي  هـاي بـر   حكايـت  ةشـد كـه هم ـ    مشـاهده  ،چنين هم. كند نمي 

هـاي پريـان    قصـه پـراپ بـراي    ةشـد  ارائـه  سـاختار از همـان   انـد و  ها مشـابه  كاري خويش
 الجمـع  مانعـة بـر    پراپ مبنـي م كه در اين پژوهش نيز موردي كه حك ديگر اين. خوردارند بر

  .نشد  كند يافته  را نقض M-Nو  H-Iهاي  محورن بود 
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  نوشت پي
عاشقانة حكايت  رهاي محو  شخصيتنخست تجزيه و تحليل، براي هر حكايت، نتايج ل در جدو. 1

. هـاي حكايـت    كـاري  خـويش  رگا نمود ،سپس است، شده  شده براي تحليل ذكر فرضن ما و قهر
پراپ،  ← ها ك از آنيهاي هر مجموعه پراپ و زير كاري خويش 31دامنة تعريف براي آشنايي با 

ي هاي اختصار براي آشنايي با نشانه). قصهاشخاص هاي   كاري خويش ،3ل فص( 136- 59: 1386
  ).اختصاراتفهرست  ،4پيوست ( 278- 271: 1386پراپ،  ←ها  قصه تحليلرفته در  كار به

  
  نامه كتاب

 .2، ش 2، س ادب ربها، »يك شب و هزارزنانه در ي گر چاره«). 1388(ابراهيمي، شايسته 
 .نوم گا: ، تهرانساختار و هرمنوتيك). 1380(احمدي، بابك 
  .فردا: ، اصفهانداستانن زبا  ردستو). 1371(اخوت، احمد 
 .10، ش 4، سِ زبان و ادبيات فارسي، »سووشونن زمان در رمال عام«). 1387(الحاجيه  اردلاني، شمس

، ترجمـة فتّـاحِ محمـدي،    »فـيلم ي شناس ـ روايت«). 1377(استم، رابرت، رابرت بورگواين، و سندي فيلترمن 
  .فارابيي ، بنياد سينمايروايتد روايت و ضنامة  ويژه

د روايت و ضنامة  فرجام، ويژه ، ترجمة اميد نيك»پيرنگ در روايت«). 1377(اسكولز، رابرت و رابرت كلوگ 
  .فارابيي ، بنياد سينمايروايت

  .فارابيي ، بنياد سينمايروايت روايت و ضدنامة  براهيمي، ويژه ر، ترجمة منصوداستان). 1377(اسمايلي، سام 
 .مركز :، تهرانعباسِ مخبر، ترجمة ادبي ةآمدي بر نظري در پيش ).1368(تري  ايگلتون،

 .البرز: ، تهراننويسي قصه). 1368(براهني، رضا 
 .ماهي: القاسمي، تهران رضا ابو ، ترجمة محمدنظرية ادبيي مبان). 1384(برتنس، هانس 

رمـان و  ي شناس اي موجز به آسيب اشارهشناسي با  نويسي و روايت آمدي بر داستان در). 1387(االله  نياز، فتح بي
 .افراز: ، تهرانكوتاه ايرانن داستا

 .توس: اي، تهران بدرهن ، ترجمة فريدوهاي پريان قصهي شناس ريخت). 1386(پراپ، ولاديمير 
 ـ الگـوي سـاختار  «). 1387(پرويني، خليل و هـومن ناظميـان    هـاي آن در   بـرد  ولاديميـر پـراپ و كـار   ي گراي

 .11، ش پژوهشِ زبان و ادبيات فارسي، »شناسي روايت
تبليغات اسـلامي،  ن سازما: سليماني، تهرانن ، ترجمة محسبابِ داستان   تأملي ديگر در). 1362(پرين، لارنس 

 .حوزة هنري
ارشـد، دانشـگاه   ي شناس ـ نامة كـار  ، پايان»يك شب و هزارسيماي زن در «). 1389(شيرايه، معصومه ي كريم پور

  .محمد راستگو سيدي راهنماي كاشان، به 
، بنيـاد  روايـت  روايت و ضدنامة  فرجام، ويژه ، ترجمة اميد نيك»روايتل دو اص«). 1377(تودوروف، تزوتان 

  .فارابيي سينماي
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  .قطره: راد، تهران شهپرن ، ترجمة كتايوادبياتم مفهو). 1387(تودوروف، تزوتان 
: پور، تهران گنجين ، ترجمة انوشيروابارة حكايت هايي نو در  پژوهشبوطيقاي نثر؛ ). 1388(تودوروف، تزوتان 

 .نشر ني
، بنياد وايتر روايت و ضدنامة  ، ترجمة محمد شهبا، ويژه»داستانن بنيادي ساختار«). 1377(تولن، مايكل جي 

  .فارابيي سينماي
 .علمي و فرهنگي: ، تهرانهاي جادويي افسانهي شناس ريخت). 1387(خديش، پگاه 

نامـة   ، پايـان »يـك شـب   و هـزار  عهاي جـام  روايت در حكايتي ساختار رسي بر«). 1380(خراساني، محبوبه 
  .محمد سجادي عليي راهنماي  ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، بهي شناس كار

 هـاي  مكر و حيلة زنان در قصـه ي ساختار تحليل«). 1389(ذنوبي  پور، و طيبه خراساني، محبوبه، كتايون مزدا
 .30و  29، ش 7، س هاي ادبي پژوهش، »يك شب و هزار

انسـاني  م نامة علو پژوهش، »نگارانه حال هاي شرحِ  گري، و تحليل روايت، روايت«). 1387(سعيد  ذكايي، محمد
 .هاي اجتماعي  نامة پژوهش ، ويژهو اجتماعي

 .علمي و فرهنگي: ، تهرانامههاي شاهن قصهي شناس از رنگ گل تا رنجِ خار؛ شكل ).1368(سراّمي، قدمعلي 
  .چشمه: ، تهراننويسي  داستان رده جستا). 1383(پور، حسين  سنا

نامة دكتري،  ، پايان»يك شب و هزارهاي  اسطوره در داستاني شناس روان تحليل«). 1392(ممتاز، نسرين ي شكيب
  .حسينيم مريي راهنماي  دانشگاه الزهرا، به

 .جامي: ، تهران4، ج يك شب و هزار). 1383) (مترجم(اللطيف  طسوجي، عبد
 .شعلة انديشه: ، تهرانساختاريي شناس آمدي بر سبك در). 1368(تقي  غياثي، محمد

 .نيلوفر: ، ترجمة صالحِ حسيني، تهراننقد تحليل). 1377(فراي، نورتروپ 
 .نگاه: يونسي، تهرانم ، ترجمة ابراهيهاي رمان جنبه). 1384(فورستر، ادوارد مورگان 

ترجمـة كـوروشِ    ،شناسي، و مطالعـة ادبيـات    گرايي، زبان ساخت: گرا بوطيقاي ساخت). 1388(كالر، جاناتان 
  .خردمينوي : صفوي، تهران

ارشـد، دانشـگاه   ي شناس ـ نامـة كـار   ، پايان»يك شب و هزار هاي داستاني الگوي كهند نق«). 1390(گزمه، عاطفه 
  .حسينيم مريي راهنماي  الزهرا، به

ارشـد،  ي شناس ـ نامـة كـار   ، پايان»يك شب و هزار گزيدة پنجاه قصة بري شناس ريخت«). 1390(سماعيل لطفي، ا
  .سني محمد شاه عليي راهنماي دانشگاه سمنان، به 

  .هرمس: ، ترجمة محمد شهبا، تهرانهاي روايت نظريه). 1389(مارتين، والاس 
 هـاي سـندباد بحـري در    مجموعـه حكايـت   انيداست عناصرروايي و  ساختار رسي بر«). 1389(محمدي، ليلا 

  .پور سعيد حسامي راهنماي ارشد، دانشگاه شيراز، به ي شناس نامة كار ، پايان»يك شب و هزار
شناسي ارشد، دانشگاه رازي،  نامة كار ، پايان»يك شب و هزارهاي  رسي ساختار قصه بر«). 1388(محمودي، پراو 

  .راهنمايي قهرمان شيري  به
 .مركز: ، تهرانكوتاهن داستاي مبان). 1384(مستور، مصطفي 

بـا   يـك شـب   و هـزار سندباد بحـري از   رروايي در هفت سف ي ساختارتطبيق رسي بر«). 1393(موسوي، اكرم 
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ن واحـد تهـرا  ي ارشد، دانشـگاه آزاد اسـلام  ي شناس نامة كار ، پايان»جان بارت ر، اثيك ملوان رآخرين سف
  .سخنورل جلاي راهنماي  مركزي، به

، ايران رمعاصي نويس كوتاه، رمان با نگاهي به داستانن ، داستاقصه: ادبيات داستاني ).1366(صادقي، جلال  مير
 .شفا: تهران

  .مجال: ، تهرانشناخت داستان). 1383(صادقي، جلال  مير
ي ، بنيـاد سـينماي  روايتد روايت و ضنامة  براهيمي، ويژه ر، ترجمة منصو»روايت«). 1377(ميلر، جي هيليس 

  .فارابي
نامـة   ، پايـان »يـك شـب   و هـزار هـاي   روايـي در افسـانه   تگشايش و بس«). 1382(دوست، محمد  بشري نجف

  .شناس محمد حق عليي راهنماي  انساني و مطالعات فرهنگي، بهم ارشد، پژوهشگاه علوي شناس كار
معصـومي، ناهيـد سـلامي،    ي ، ترجمة علن تا بارتآمدي بر نظرية ادبي از افلاطو در). 1382(هارلند، ريچارد 

 .چشمه: ، تهرانكش جور رپو رضا امامي، و شا غلام
  .نگاه: ، تهراننويسي داستان رهن). 1384(يونسي، ابراهيم 

  



 


